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 های سبکی غزلیّات ظهوری ترشیزیتحلیل ویژگی
 

 دارابی شکوفه

 

 چکیده

های دهم و یازدهم هجری است یکی از شاعران توانای سبک هندی در سده ظهوری ترشیزی      

انادی   خیاا  نااز    وی به اقتضای ذهن نیرومند و. که در زبان و ادبیّات فارسی گمنام مانده است

ایان  . های دیریاب بیافریندر نغز و استوار با معانی و مضامین نو و نکتهخود، توانست اشعاری بسیا

آفرینای کارده و   کاارگیری تبابیهات و اساتعارات بادیع، معنای      سنج عهد صفوی، با بهشاعر نکته

هدف اصلی این پاووه   . گرفته استای موشکافانه به کار میترکیبات و عباراتی نوین را به شیوه

های سبکی ظهوری از نظر زبانی، نحوی، ادبی و ترین ویوگیوا  است که مهمّپاسخ دادن به این س

ل سبب شده که فهم برخی از گویی و مبالغه در تخیّنبان داد که تازه ،نتایج پووه  کدامند؟ فکری

ابیات وی با دشواری همراه گردد و در برخی موارد نارسایی لفظ و معنی دیده شاود و نیاز ناون    

ر در ها و تببیهات بادیع و ناامکر   جاد تصاویر نو و مضامین پیچیده دارد، استعارهشاعر سعی در ای

و  معادله، مراعات نظیار، تلمای ، پاارادک     کاربرد تمثیل، اسلوب. شعرش نمود فراوان یافته است

 . مضامین و ترکیبات تازه در دیوان غزلیّات  بسامد بالایی دارد
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 مقدّمه

ه با تغییر سبک شعر، شیوة جدیدی از شعر فارسای شاکل گرفات و شاعر باه      در دورة صفویّ      

های های فصاحتی که در دورهپروری کبیده شد و مقیاسآفرینی و خیا سنجی، مضمونسوی نکته

هاای  سبک، بنیاد کارشان را بر ابداع معاانی غریاب و نکتاه    شاعران این. پی  رایج بود، تغییریافت

های دور از ذهن، پردازیلی ژرف و عمیق بود و گاه این نکتهر و تخیّدیریابی نهادند که نتیجة تصوّ

شاعران سبک هندی عمدتاً طرفادار معنای و مضامون    ». گبتسبب ابهام و نارسایی شعر آنان می

هاای  ترین مباغله بف معانی تازه و مضامین نو و باریک از مهمّتوجّه عمیق به مضمون و ک. بودند

یابیم که صااحب آن از اندیباة یاافتن    کمتر دیوان شعری در این عصر می. ذهنی ایبان بوده است

شاد آناان   این نکته سبب مای ( 101-103: 1331فتوحی، ) «.مضمون تازه و معنی جدید فارغ باشد

ناز  و بیان احساسات و عواطف رقیق کنناد و ننادان باه    تلاش خود را مصروف به یافتن معانی 

و  مضاامین و  مفااهیم ، اصافهانی و  هنادی شاعران سابک  ». رات شاعری پایبند نباشنداصو  و مقر 

آنها  فارسی، قدیم شاعران برخلاف اما ،اناداطراف خوی  گرفتاه محیطخود را از  خیا عناصر صور 

خیالی خوی ، آنها را پردازی و نااز خیاا  بابلکاه  ،انادهنکارد تصویردست نیره اشینق را همچون 

هاا و  همین سبب میان توصایف  به .انادبه خادمت شاعر خاوی  گرفتاه ،اندننان که خود خواستهآن

تفااوت  ، اناد آورده ایناان خود، با آنچاه  اطراف  محیط و طبیعت اجزایهای شاعران گذشته با مضمون

 (233-231: 1311 غلامرضایی،)« .است بسیار

یکی از شاعران کمتر شناخته شدة این عصر که در زمان خود از شاعران توانا و برجستة سبک       

عهدش کلام خود را با معانی تازه و احساسات دلنباین  رفت و مانند شاعران همهندی به شمار می

به دنیاا آماد و   ( کاشمر کنونی)در قرن دهم هجری در ترشیز»درآمیخت، ظهوری ترشیزی است که 

هاای  جوانی  به کساب ادب و دانا   . مولدش قریة جمند از توابع ترشیز بود. آور شدمدر هند نا

سپ  به عراق و یزد رفات و در آن دیاار باا وحبای باافقی آشانایی و       . زمان در خراسان گذشت

ه درگااه  بعد از مدتی به شیراز رفت و سپ  به دکن عزیمت نمود و در بیجاپور ب. مصاحبت یافت

ظهوری در نظم و نثر هر دو دست . شاه ابراهیم ثانی اختیار کردشاهیان رسید و ملازمت عاد عاد 

شناسان هند، هم از عهد خود شهرت بسایار  گویان و پارسیداشت و در این هر دو فن میان پارسی
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س، گلازار  منبأت ظهوری شامل دیبانة نور ةنثر او به شیوة نثرهای مصنوع است و مجموع. یافت

بناد،  دیوان او شامل قصایده، غاز ، ترکیاب   . هایی به نام پنج رقعه استابراهیم، خوان خلیل و نامه

در جازو رباعیاات او یاک    . شاود بیت باال  مای   12100اش به نامهقطعه و رباعی است که با ساقی

ن کربلا و های بسیاری دربارة روز عاشورا، شهیداوی رباعی. شودمجموعة شهرآشوب هم دیده می

 (31-33: 1332، ظهوری ترشیزیب) «.ستای  امامان دارد

هاای  اندیبای وی، حااوی ظرافات   های ظهوری به اقتضای شرایط ادبی زمانه و نااز  غز         

ای ساابقه های ادبی، دقایق و معاانی تاازه و بای   او با استفاده از پیرایه. ای استشاعرانه و هنرمندانه

تی ادبی، مضاامین بسایار   گیری همزمان از امثا  و اصطلاحات عامیانه و زبان سن آفریند و با بهره می

انگیاز و  دهد که در عین دیریابی و صعوبت برخای از ابیاات آن، بسایار خیاا     بدیعی به دست می

کارد و  اش را طبق در  و احساس خود ترسیم مای وی جهان و احساسات عاشقانه. دلپذیر هستند

 .نمودقانه و احساسی، افکار و عقاید خوی  را نیز در غزلیّات  بیان میعلاوه بر موضوعات عاش

کرد که ادرا  ظهوری در غزلیّات  سخن خوی  را با ترکیبات تببیهی و استعاری نو، بیان می      

صافای اندیباة ظهاوری هماراه باا      . اندیبای شااعر دشاوار اسات    بسیاری از آنها به واسطة ناز 

ای برای هنرنمایی استادانة وی باشد و بلندترین شده که اشعار او عرصه های شاعرانة سبب ظرافت

تناوّع در موضاوعات،    تراشای و البته گاه به سبب مضامون . ترین کلام بیان نمایدمعانی را در کوتاه

 .ه در اشعارش کاملاً مبهود استعدم انسجام و وحدت رویّ

نکات بلاغای و مضاامین فکاری غزلیّاات     های سبکی، زبانی، در پووه  حاضر بر آنیم که ویوگی

 این پووه  به بررسی سابک . ی و انواع آنها را نبان دهیمظهوری را بررسی نموده و وضعیتّ کمّ

تارین  پاردازد و درصادد پاساخ دادن باه ایان ساوا  اسات کاه مهامّ         ات ظهوری میشناسانة غزلیّ

 اند؟های سبکی ظهوری از نظر زبانی، نحوی، ادبی و فکری کدام ویوگی
 

 پیشینة پژوهش

دیوان غزلیّات ظهوری به همتّ اکبر بهداروند منتبر شده است که در مقدمة این کتاب درباارة       

 های به عمل آمده، نگارنده به های  طبق بررسی .زندگی و اشعار وی مطالب مفیدی ذکر شده است
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. اناد ظهوری پرداختاه تحلیل  نامه بهتنها در نند پایان. تحقیقی دربارة ظهوری برخورد نکرده است

مقدماه،  »ای با عناوان  نامهپایان، (1333: باغبانی قلعه نو)، «سیمای پیامبران در دیوان ظهوری»مانند 

نامة پایان ،(1330: به آبادی هد ) ،«تصحی  و تعلیقات قصاید و ترجیعات دیوان ظهوری ترشیزی

لاعاتی نیز اط  (1333: ودی الحق انصاریمحم) ،«احوا  و آثار و سبک شعر و نثر ظهوری ترشیزی»

ناماة  پایاان . دربارة وضع زندگی شاعر گرد آورده و دربارة آثار او مطالعاتی را به عمل آورده اسات 

-نیز به بررسی مهم (1331: وکیلی زارج)، «شرح و تحلیل نکات بلاغی در دیوان ظهوری ترشیزی»

البتاه نگارنادة ایان مقالاه تنهاا باه       . استترین مختصات سبک هندی در غزلیات ظهوری پرداخته 

پیراماون اشاعار   تواند در انجام تحقیقاات دیگار   لذا این مقاله می. نکیدة آنها دسترسی داشته است

 . ظهوری ترشیزی راهگبا باشد
 

 روش تحقیق

 .تحلیلی و سبک شناسانه است –روش تحقیق براساس توصیفی         
 

 

 بحث و بررسی

بایاد روشای داشاته    شناسی تجزیه و تحلیل و بررسی کنایم،  ی را به لحاظ سبککه متنبرای آن»    

ها این است که متن را از سه دیدگاه زبان، فکر ترین راهترین و در عین حا  عملییکی از ساده. باشیم

و ادبیّات مورد دق ت قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم باه اجازای متباک لة ماتن اشارافی پیادا کنایم و        

   (113: 1312شمیسا، )« .دریابیم -با توجّه به رابطة اجزا با یکدیگر –ختار متن راسا

 

 شناسی زبانیسبک

وایای و  سط  زبانی متبک ل از سه سط  آوایی، لغوی  و نحوی است که  به بررسای عناصار آ      

بررسی ساط    در ادامه، ابتدا به. پردازدنوع واژگان و ساختار نحوی و دستوری آنها می  موسیقایی،

های نحوی، ادبی و فکری مورد نقد شود و سپ  سط های شاخص آن پرداخته می آوایی و ویوگی

 .گیرد و بررسی قرار می
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 سطح آوایی(1

 موسیقی بیرونی( 1-1

باردن از  شود و لاذ ت همان نیزی است که وزن عروضی خوانده می»منظور از موسیقی بیرونی     

شاعر به لحااظ حرکات و   بنابراین بحور عروضی یک. ک به غریزیآن امری غریزی است، یا نزدی

 «.های درونی و عاطفی شاعر قابال بررسای اسات    سکون و تنوّع آنها و به لحاظ هماهنگی با زمینه

 (31: 1331شفیعی کدکنی، )

کند، تقلیدی از آهنگ شوق وزن در شعر علاوه بر این که قالب مبخ صی برای کلام ایجاد می»     

 (11-11: 1312خانلری، ) «.ان شاعر استو هیج

غز  ظهوری که به طور تصادفی انتخاب شدند، مبخ ص شد که شاعر از  100با بررسی وزن       

، %( 3/10)، هازج %( 2/32)رمل: بحر عروضی استفاده کرده است که به ترتیب بسامد عبارتند از  3

 %(. 3/1)و متقارب%(  1/1)، رجز%( 3/1)، خفیف%( 3/1)، مضارع%( 1/3)، منسرح%( 1/13)مجتث

-پاردازی ناوین مای   سنجی، آوردن ردیف و عباارت شاعران سبک هندی هنر خود را در قافیه      

در نزد شاعران ایان  ». ه و عنایت آنان بودهای عروضی گذشته، مورد توجّدانستند، اما همچنان وزن

آید کاه  حافظ و جامی بود و به نظر میهاست که در شعر سعدی، دوره، تقریباً اوزان متداو  همان

احتراز آنها از اوزان غریب تا حدّی نیز برای آن بود که حفظ و مراعاات آن، تبحّار در عاروا را    

ها باود  توانست عملی باشد و گویا از همین زمانکرد که نزد شعرای عامة این ادوار نمیایجاب می

 (131: 1311آریان، ) «.گونه اوزان نامأنوس را نامطبوع خواندندکه این

       

 اوزان جویباری و خیزابی( 1-1-1

هاای وی از ناوع   درصد غز %(  1/11)غز  ظهوری مبخ ص شد که بی  از  100با بررسی        

شود که با همة ی حاصل میاوزان جویباری از ترکیب نظام ایقاعی خاصّ». جویباری و ملایم هستند

شاود و سااختار   شوق به تکارار در سااختمان آنهاا احسااس نمای     بودن،  زلالی و زیبایی و مطبوع

 «.شاوند های عروضی در آن عینااً تکارار نمای   ای است که رکن عروضی افاعیل نیز در آنها به گونه

 (331: 1333شفیعی کدکنی، )
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کاربرد اوزان جویباری در شعر ظهوری حاکی از متانت طبع و لطافت اندیبة وی است که با        

از . ای جزیال و اساتوار بیاان نمایاد    و دراز را باا شایوه   ی خاص خود توانسته خیاالات دور توانای

 :توان به بیت زیر اشاره کردهای اوزان جویباری می نمونه

 آیدد مدرا   حال من سركرده زاری گریه می

      

 آید مراكرده خواری، گریه می خوش عزیزم 

 (16: 1931ظهوری، )                          

های تند و محر کی که اغلب نظاام  وزن». شوندالبت ه اوزان خیزابی نیز در میان غزلیّات وی دیده می     

ی، نوعی نیاز به تکارار را در ذهان   ای است که در مقاطع خاصّایقاعی افاعیل عروضی در آنها به گونه

تبکیل شده کاه حالات ترجیاع و    های سالم و یا سالم و مزاحفی کند و غالباً از رکن شنونده ایجاد می

 :مانند بیت زیر( 333: 1333شفیعی کدکنی، )« .دور در آنها محسوس است

 آماده از وصدالش عدیش و فدرار مدردم    

 

 شب كرده روز ما را چشم و چدرار مدردم   

 (164: 1931ظهوری، )                        

ی وزن خیزابی بوده و اساتعما  ایان   آنها دارا درصد30حدوداً غز  بررسی شده  100از میان       

برده انگیز و شاد را با هم به کار میاوزان، بر غنای موسیقی شعر او افزوده و او به خوبی مفاهیم غم

 .است

 

 وزن دوری (1-1-2

هار  »آیاد و در آن  مصراع به دست می   است که از تکرار نیموزن دوری، وزنی پویا و متحر       

باه عباارت دیگار، در وزن    .   اسات شود که پارة دوم، تکرار پاارة اوّ کیل میمصراع از دو پاره تب

توجّاه شااعر باه     (10: 1331وحیدیان کامیاار،  ) «.مصراع در حکم یک مصراع است دوری هر نیم

سبب تحر   و نباط اشعار و برانگیختن ذهن در هنگام خوانادن ایان اوزان مطباوع     ،اوزان دوری

 :یرمانند وزن بیت ز. گرددمی

 یافددز ز رویددی صددةا آینددة جددان مددا    

 
 بدداز جرپددرور اسددز دیدددم حیددران مددا    

 (11: 1931ظهوری، )                           
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دارای وزن دوری هساتند و جوشا  و هیجاان و     حادوداً غز  ظهوری،  100طبق بررسی          

 .اندنغمة گوشنوازی در اشعار وی ایجاد کرده

 

 موسیقی كناری (1-2

منظاور از  . ای در غنای موسیقی او داشته استدر شعر ظهوری، موسیقی کناری نق  عمده         

عواملی است که در نظام موسیقایی شاعر دارای تاأثیر اسات، ولای ظهاور آن در      »موسیقی کناری، 

عک  موسیقی بیرونی که تجل ی آن در سراسر بیت و  بر. سراسر بیت یا مصراع قابل مباهده نیست

هاای موسایقی   جلاوه . اندازه حضاور دارد جا به یکان است و به طور مساوی در همهمصراع یکس

شفیعی ) «.هاآن ردیف و قافیه است و دیگر، تکرار و ترجیع ةکناری بسیار است و آشکارترین نمون

. بخباد موسیقی کناری سبب زیبایی شعر شده و موسیقی دلنبینی به آن مای  (331: 1333کدکنی، 

های باریک و نغز، از عهدة بیان معانی شاگرف  شعارش با استفاده از قافیه و ردیفظهوری نیز در ا

 .برآمده است

 ردیف( 1-2-1

سااز  های موسیقی کناری است کاه باه عناوان عااملی موسایقی     مجموعه ردیف یکی از زیر        

ردیف همگاونی کااملی اسات کاه از تکارار یاک عنصار        ». همواره مورد توجه شاعران بوده است

های صاوتی، صارفی، نحاوی و    با توالی یکسان و یا نق ( واژه، گروه، بند یا جمله)دستوری یگانه

اسای،  عبّ) «.آیاد معنایی یکسان در پایان مصاریع یا ابیات یک شعر و بعاد از واژة قافیاه پدیاد مای    

1331 :111) 

یاف در بیباتر   ف هساتند و اناواع رد  مورد آن مردّ( 1103)غز  وی، ( 1131)از بین مجموع        

درصد کل غزلیّات را به خود اختصاص (  1/33) که حدودحروف الفبا به کار رفته است، به طوری

. ویوه فعال تاام بیباتر اسات    های فعلی بهدر این میان رغبت ظهوری به استفاده از ردیف. دهندمی

می و حرفی های اسبخبند و در مقابل ردیفهای فعلی به فضای شعر پویایی و حرکت میردیف»

ماورد فعال    111در دیاوان غزلیّاات     (211: 1331شفیعی کدکنی، ) «.شوندسبب ایستایی شعر می

 31، % ( 1/1)مورد اسم 11، %( 1/2)مورد ضمیر 10، %( 3/11) مورد فعل ربطی 111، %( 1/11)تام
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%(  1/12)ماورد  113فعلی  -های اسمی و گروه%(  1/1) مورد قید و صفت 13، %( 1/3)مورد حرف

و برخای طاولانی   « اسات »و « بااد »، «را»، «ماا »های  کوتاه هستند، مانند برخی ردیف. داردوجود 

 .«مکن فراموش»و « نیست غرا»، «ایای آشنا بیگانه»، «آیداز من نمی»، «این ننین باید»مثل

 

 :قافیه( 1-2-2

ایی ناتماامی اسات کاه از    آوقافیه هم». قافیه در شعر فارسی از اهمیت زیادی برخوردار است       

های نامکرر مصاریع یاا ابیاات یاک    تکرار یک یا نند صوت با توالی یکسان در پایان آخرین واژه

دق ات شااعران در انتخااب قافیاه، باه      (. 22: 1310شاناس،  حق)«آیدشعر و گاه پی  از ردیف می

تر و پردازی هم بدیعقافیهتر باشد، مهارت و استادی شاعر بازبسته است و هراندازه دامنة خیا  قوی

( 111)غز  اسات، تعاداد  (1131)طبق بررسی کل غزلیّات ظهوری که شامل. تر خواهد بودبرجسته

 .درصد کل غزلیّات است %( 3/10) ل بر حدودااغز  مقف ی و بدون ردیف هستند که مبتم

 

 عیوب قافیه( 1-2-9

-ت، در برخی از اشعار شااعران دیاده مای   عیوب قافیه که ناشی از انحراف از قوانین قافیه اس      

اند، یاا  های سالم ناتوان بودهالبته وجود این عیوب، به این معنا نیست که آنها در آوردن قافیه. شود

هاایی را کاه عروضایان و علماای ادب درباارة قافیاه       عیاب »اند، بلکاه  در تنگنای قافیه قرار گرفته

گردد، زیرا آن عیوب باعاث اضاطراب در نغماه    قی برمیاند، همه به موسیاند و یادآور شدهسنجیده

های ظهوری، عیوب قافیاه در شاعر   با توجّه به بررسی غز (. 11: 1333شفیعی کدکنی، ) «.شودمی

او فراوان نیست و تکرار قافیه جهت آفرین  مضامین گوناگون و بازی باا کلماات در بسایاری از    

 .شودغزلیّات وی دیده می

 .قافیه، آشکار استتکرار پسوند در کلمات هم: لیایطای ج (1-2-9-1

 آلددودهاجددل گشاشددز مددرا هتددر مهلددز  

 
 آلددودهامیددد نی ددز  ددقان عشددق بدددعز  

 (11: 1931ظهوری، )                            
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 .کاملاً آشکار نیست (گنجور و رنجور)تکرار جزء دوم واژگان: ایطای خةی( 1-2-9-2

 هدددا گنتدددورای غقدددز گدددنب و  دددرب

 

 صدددحز از ح دددرت بجودددز رنتدددور   

 (109: هقان)                                      

 .شده است علامت جمع در کلمة قافیه تکرار: شایگان( 1-2-9-9

 نددداده اسددز حددق انفدداا دلةریبددان را   

 
 هددا كدده ندادنددد ناشددکیبایان راچدده عشددوه 

 (94: هقان)                                       

 .ظ نزدیک به هم هستند، اما در نوشتن متفاوتندوی واژگان قافیه، در تلف رَ: اكةا( 1-2-9-1 

 دارندددد    كدددام بودددان قودددل اسدددیران    
 

 دارنددد گددامای هددر بدده خددون غلویددده   

 (211: هقدان )                                     
 

 تکرار قافیه (1-2-9-1

شود و این تکرار در شاعر هماة شااعران سابک     می تکرار قافیه در اشعار ظهوری مکرر دیده       

ه علت آن ناتوانی شاعر در به کاربردن واژگان مناسب دیگار  البت  شود،هندی امری عادی قلمداد می

یاباد و در واقاع باه    خود مینیست، بلکه شاعر مضمون دیگری را برای گنجاندن آن واژه در ذهن 

از نظار شااعران سابک هنادی،     ». آفریناد ب حا  میمضامین جدید و مناس ،ن، با آن کلمهقصد تفن 

 «.که در جنبة موسیقایی آن باشد، در ابازار تاداعی باودن آن اسات     از آنمبنای استتیک قافیه، بی  

 (11: 1311  شفیعی کدکنی،)

 ببددو جیددبش چقددن ن ددرین ندددارد    

 ز چشددم تددر كشددم صددد گریددة تلدد   

 چددددرا پرویددددز را آورده در شددددور 

 

 اردببدددین اشدددکم فلدددک پدددروین ندددد   

 نددددارد شدددیرینلدددبش یدددک خنددددم  

 نددددارد شدددیریناگدددر بدددا كدددوهکن  

 (221: هقان)                                    

 .  به معنای ملی  و دلنبین و شیرین دوم نام معبوقة فرهاد استشیرین اوّ
 

 قافیه میانی( 1-2-1

ه طور کامل در تمام غز  به شود که گاه بدر برخی از غزلیّات ظهوری قافیة درونی دیده می         

 .کار گرفته نبده است و تنها برخی از ابیات آن دارای قافیة میانی هستند
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 هدای سداز مدا   بر گرد رسوایی سری از پدرده 

 سدوم داده اسز صد دار  غم،گر در ققار كوی 

 عامدّ، پ ز اسز اوج رجاتنگ اسز صحرای 
     

 سداز شدد از  دالا ناسداز مدا     جنگ مرمز 

 باز مدا ، جان تحقلكمدرد سینه كرده اسز 

 ، از رشدوة پدرواز مدا   هدا عقدهنگشود هقّز 

 (8: هقان)                                        
 

 قافیه بدیعی( 1-2-1

ای است که در آنها یکی از صناعات ادبای از قبیال اعناات و    قافیه»مقصود از قافیه بدیعی،          

در دیوان غزلیّاات ظهاوری،   (. 113: 1311شمیسا،) «.ا  شده باشدتجنی  یا نوآوری و ابداعی اعم

نمایی شاعرانة خاود از ایان صانایع فاراوان     شود و او برای قدرتاعنات و تجنی  فراوان دیده می

 .بهره جسته است

 

 اعنات(1-2-1-1

 افکند و تکرار نند حرف را در ساط  قافیاة شاعر رعایات    گاه شاعر خود را به دشواری می       

آن است که شاعر یا نویسنده، به قصد آرای  کلام و هنرنمایی، حرف »این التزام یا اعنات . کندمی

 ( 13: 1311همایی، ) «.نباشدای را ملتزم شود که در اصل لازم یا کلمه

هایی ساخته ها و مصوّتظهوری در بسیاری از غزلیّات  خود را مقیّد به ذکر و تکرار صامت       

 .تر شدن شعر وی شده استه این امر سبب افزای  موسیقی و آهنگینبت است که ال

 هر گل كه بوی خون دهد از گلشن من اسدز 
 

 ها كه زهره درد، جوشن من  اسدز آن زخم 

 (143: 1931ظهوری، )                         
 

ه تکارار حاروف   توان با خرمن و روزن قافیه کرد، اما شاعر خود را با گلبن و جوشن را می       

 :ملزم نموده است« قسم به»ظهوری در غزلی خود را به تکرار . پی  از روی مقید کرده است

 ق م به وصل كه حدرفش چدو در میدان آمدد    

 ای كده چدو شدقا   سینه هق م به سوز دل تةو

 ق م به جان تو و جدان هركده زنددم توسدز    

 

 بدده فددال شددوج غددم هتددر را گددران آمددد  

 بدان آمدد  به شدر  دار جگدر جقلده تدن ز    

 كه بی رخ تو ظهوری ز جان بده جدان آمدد   

 (962: هقان)                                     
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 سیتتن( 1-2-1-2

او از اناواع جنااس در جایگااه    . کارگیری جناس استهنرنمایی دیگر ظهوری، افراط در به         

-ارزش اصالی جنااس در هام   ». افزایدقافیه استفاده کرده که این امر بر آهنگ و نغمة شعر وی می

به تعبیار  . کندتر و آهنگین میتر و نثر را منسجمجنسی حروف دو کلمه است که شعر را موسیقایی

کند، نون تر میدیگر، نظم و شعر که موسیقی وزن و قافیه را با خود دارند، جناس آن را موسیقایی

ایان موسایقی را    -خود بنبینداگر در جای  -موسیقی خود تناسب و تکرار اصوات است و جناس

کند و زیر و بمی تکرار حروف، لذ تی به گاوش و  ذ مینواز و متلذ بخبد و شعر را گوششدّت می

کند که موسیقی و هماان تاأثیر را   گونه سرمست میدهد که او را همانهوش خواننده و شنونده می

 (10: 1332اشرف زاده، ) «.های ملودی و سمفونیگذارد که نتمی
 

 جناس تامّ(1-2-1-2-1

 یک خدنگ جور كو كان غقزه را در كیش نی ز     

 

 بر چه كیشی چون تو كس از دلبران بدكیش نی ز 

 (181: 1931ظهوری، )                             
 

                                                                 .  به معنای تیردان و کی  دوم و سوم به معنای آیین و مذهب استکی  اوّ    

 جناس لةظ(1-2-1-2-2

 باشدددد                  ثقدددركندددیم فدددرب اگدددر بیدددد را 

       

 باشددد سددقرثقددری نجددل مددا  هقددان بددی 

 (942: هقدان )                                     
 

                                                                                      

 جناس خط(1-2-1-2-9

 چندددد          ایمشدددعلهزد از شدددرر آه شدددبم  

       

 چندد  ایمشدلله با شدلل غقدز فدارغم از     

 (914 :هقددان)                                    
 

                                                                                     

 جناس مركب (1-2-1-2-1

 بددرد               تدداب ،مددهشددب بدده گلگشددز آمددد از 

       

 بدددردمهوددداب اش صدددبح از هدددر جلدددوه 

 (991 :هقان)                                      
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 قافیه معقوله (1-2-1-9

 محصو  ابتکار ذهن و دخالت شااعر در وضاع حارف روی   »ای است که قافیة معموله قافیه        

باشد، بدین ترتیب که شاعر با عملی ابتکاری، حرفی جز روی اصلی را روی شعر قرار دهاد و در  

 (111: 1311شمیسا، ) «.هایی بیاورد که متضمن لطافت یا ابداعی باشند نتیجه قافیه

 جنددبش مژگددان دلددم را بدداز در نشددور گرفددز                 

 ر نشداند كام را تعریدف شدیرین لعدل در شدک     

 اشاک صبر و  اقز از گردون گششزشعلة خ
     

 زخم آغوش گشدود و سدینه را در برگرفدز    

 ه در عنبدر گرفدز   در  ملز را سودای مشکین

 كرد آتشدی در كدورم دل درگرفدز   دود می

 (81: 1931ظهددوری، )                           
 

ناد، اماا در مصاراع آخار     اکلمات بسیطی هستند که قافیه شاده « نبتر، بر و عنبر»در این ابیات      

ا شاعر آن را دو قسمت باشد، امّور شدن مییک کلمة غیر بسیط است و به معنای شعله« درگرفت»

 .را به جای ردیف به کار برده است« گرفت»را به عنوان قافیه و « در»کرده و 

 

 ذوقافیوین (1-2-1-1

            ایدم خورده شیرینزهر اگر آورده بجز شور، 

 ن گلجنی گدردد در آسدایش فودد   گلشنی چو

 خضر را باید كه باشد رشدک بدر احدوال مدا    
 

 ایمبرده ن ریندسز دوران گر خ ک افشاند  

 ایدم گ دورده  اسدقین از خ ک در زیر پهلو ی

 ایددممددرده نج ددوینبددا حیددات جدداودان روز 

 (111:هقان)                                        
 

 موسیقی درونی (1-9

های موسیقی شعر که از مقولة موسایقی بیرونای و کنااری نباشاد، موسایقی      از دیگر جلوه          

شود که از تکرار واژگاان و نیان  و ترکیاب    موسیقی درونی سبب ایجاد آهنگی می. درونی است

گاردد کاه عالاوه بار نرمای و هماواری ساخن، آن را دلنباین و         ای خلق میآنها، موسیقی و نغمه

آهنگ درونی واژگان و هارمونی آوایی و فونتیکی در یک سااختار   بدیهی است». سازدگوشنواز می

ای از وزن است که در کنار وزن عروضی در تعریف تسااوی ارکاان و وزن قارار    زبانی، خود گونه

تار  تر و گساترده گیرد، با این امتیاز که در این وزن غالباً فضا برای رستاخیز کلمات و معنا فراهممی
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هایی نظیار  ه گسترة این نوع موسیقی فراتر از وزن است و در آرایهالبت  (11: 1313پور، علی) «.است

هاای  جلاوه . شودالعجز و انواع جناس و سجع متجل ی میالصدر علیالصدر، ردّتکرار، ردالعجز علی

ع است و این تکرار غنای موسیقی را های آن در شعر ظهوری نبمگیر و متنوّتکرار و زیرمجموعه

 .کندضاعف میم

 

 تکرار(1-9-1

. آور نیسات جاا مالا   ه تکارار در هماه  البت ا . اندتکرار را گاه نکوهیده دانسته ،در شعر و ادب       

زدن پرنادگان باه سابب    ها، باا  کورسوی ستاره. تکرار در زیباشناسی هنر از مسائل اساسی است»

م را کاه در آن تنااوب و تکارار    ظ صداهای غیرموسیقایی و ناامن . تکرار و تناوب است که زیباست

شاود،  که صدای قطرات باران کاه متناوبااً تکارار مای     دانند، حا  آننیست، باعث شکنجة روح می

تکارار یکای از     (13: 1311شمیسا، ) «.قافیه و ردیف در شعر فارسی تکرار است. بخ  استآرام

طاو  بیات، تکارار قافیاه در     تکرار واژگان در . شودهای بارز سبکی ظهوری محسوب میمبخ صه

های مختلف تکرار در اشعار ظهوری است کاه در آرایا    از جلوه... غز ، انواع جناس، تصدیر و 

 .ری داردکلام او نق  مؤث 

 

 تکرار كلقه( 1-9-1-1

باشد که در غنای موسایقی اشاعارش   های غزلیات ظهوری میتکرار کلمات یکی از خصیصه       

 . شودو باعث ایجاد آهنگی خاص در شعرش میبسیار تاثیرگذار است 

 گششز زندگیم جقله در گزند و گششدز                  

       

 گششوم از مددد بجدز ارجقندد و گششدز     

 (    946: 1931ظهددوری، )                        
 

ر واژه در آغاز تکرا)الصدر الی العجزردّ: تواند صنایع بدیعی دیگری را پدید آورد نظیرتکرار می    

العاروا الای    ، ردّ(تکرار واژة پایانی بیت در آغااز بیات دیگار   )العجز الی الصدر، ردّ(و پایان بیت

تکارار در آغااز و   ) الصدر الی العروا، ردّ(  و پایان مصراع دومتکرار در پایان مصراع اوّ) العجز

العروا ، ردّ(و  و آغاز مصراع دومتکرار در آغاز مصراع ا) الصدر الی الابتدا، ردّ( پایان مصراع اوّ
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ایان صانایع باه طارز نبامگیری در      (.   و آغاز مصاراع دوم تکرار در پایان مصراع اوّ) الی الابتدا

 .پرورندکنند و موسیقی درونی را مینمایی میغزلیّات ظهوری جلوه

 الفدر الی العتزردّ( 1-9-1-1-1
 آگدددددداهی دگددددددر دارد هددددددوش

 

 زهوشددتددا ظهددوری شددده اسددز بددی    
 (42: هقان)                                      

 

 العتز الی الفدرردّ( 1-9-1-1-2
 كشم           نیل اشک محرومی ز مژگان مینیل در

 كدنم زین در گرانی چون گرانی مدی  برممی
                     

 بدرم مدی گرد غم بر رخ بیابدان در بیابدان    
 رمبد آورد افلدانم، افلدان مدی   دردسر مدی 

 (144: هقددان)                                  
 

 ردالعروب الی العتز( 1-9-1-1-9
                   نظدر  به سدهو دیدده گشدادم فوداد بدر تدو       

       
 بای ددزنقددی نظددرگندداه دیدددم مددن در  

 (11: همان)                                   
 الفدر الی العروبردّ( 1-9-1-1-1

 سدددز                              مدعااصدددل نگدددردد  ح عامددددّ

      

 عشددرت از دل روی تابددد عشددرت اسددز 
 (110: هقددان)                                  

 

 ردالفدر الی الابودا( 1-9-1-1-1

  رحقدددددی سدددددوقگران را                                     انددددددک

       

 بجوددددی وفددددای مددددا را   اندددددک 
 (11:هقدددددان)                                

 

 ردالعروب الی الابودا( 1-9-1-1-6
 اسددز                    نددزیدهددانش را بگةددوم غن دده  

       

 غن دده خددود در نوشددجند اسددز  نددزمز  
 (49: هقددان)                                   

 
 

 

 (آراییواج) تکرار حروا( 1-9-1-2

ی باه  است و زیبایی و نوای خاصّ( صامت و مصوّت) هامة حروف، تکرار واجآرایی یا نغواج      

آفرینای و  ای دارد و او در غزلیّات  بارای موسایقی  بخبد و در شعر ظهوری نق  برجستهشعر می

 .آرایی فراوان بهره جسته استافزای  جنبة هنری از واج
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 گریة شور از برای خنددم شدیرین مجدواه           

       

 آیدد دگدر  دشنامز دعا از مدن نقدی  بهر  

 (112:هقان)                                

 ردّالقافیه(1-9-1-9

ظهوری در بسیاری از اشعار خود از ردّالقافیه به عنوان یک شگرد و شایوة هناری بهاره بارده           

دوّم تکرار کنند،   مطلع قصیده یا غز  را در آخر بیت القافیه آن است که قافیة مصراع اوّردّ». است

 ( 11: 1311همایی، ) «.که موجب حسن کلام باشدبه طوری

              خود زنندد  دمار ای جنون عطری كه م وان بر

 گر به ملز فونه گاهی دهر خوانی سدر دهدد  
                 

 سنگ بر خقجانه و جام و ایار خود زنندد  

 خود كنندد  دمارآب بر رخ ارش از خون 

 (208: 1931ظهوری، )                     
 

 

 سطح واژگانی( 2

ای از سرشت هار سابک را ناوع گازین      بخ  عمده»گزینی مطرح است در این سط  هنر واژه      

های دلالت و مختصات معنایی، بسیار های ساختمانی، گونهها از نظر ویوگیواژه. کندها تعیین می واژه

تناوعّ   های ادبی و کاربردهای زباانی، زمیناة  ها در متنهای واژهیففراوانی هر یک از ط. ع هستندمتنوّ

با مطالعة نوع واژگانی که شاعر برگزیاده اسات،   ( 123: 1331فتوحی، )« .آوردها را به وجود میسبک

برخی از این واژگان که در دیوان وی، از بساامد و برجساتگی سابکی    . توان به اندیبة وی پی بردمی

 .گردددامه بررسی میبرخوردارند، در ا
 

 و جدید تركیبات خاصّ(2-1

زدایای هساتند و در شاعر آنهاا ناوعی      شاعران سبک هندی سخت مجذوب معناسازی و آشنایی       

در ». گاردد آفرینای در زباان مای   شود که منجر به نوعی واژهفراهنجاری واژگانی و اصطلاحی دیده می

ن که از انحصار اهل مدرسه خارج شاد و در دسات   شعر فارسی مخصوصاً در دورة صفویه به سبب آ

در دیوان غزلیّات ظهوری ( 11: 1311کوب، زرین)« .شد از الفاظ و تعبیرات بازاری بازاریان افتاد، مملوّ

-توان ساراغ گرفات و شااعر نیاز همچاون هام      های زیادی را می، نمونه«نوبسته»هم از این ترکیبات 

زند و اصطلاحات متداو  و عامیانه را که در زباان  ن واژگان میعصران ، دست به ابداعاتی در آفرید

گیرد و با این کار، سابب پیوناد ادبیّاات و زباان عاماة ماردم       محاورة تودة مردم رایج است، به کار می
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، (111ص)، شانودنما (101ص) تنخاواه : شاود گردد که در ذیل به برخی از این ترکیبات اشاره مای  می

 ، کاهیااده(312ص) آشااامان، غاام(311ص) ، گرمخااون(300ص)کاا ، جاازوه(131ص )پیبرساای

 ...و( 230ص) ، ماهی طبیعت، سمندرمزاج(213) ، ته به ته(311ص)
 

 اسوةاده از للات كهن(2-2

گیاری او از  بهاره . اناد شوند که در ادوار پیبین رایج باوده در اشعار ظهوری واژگانی مباهده می      

ممارست او با متون گذشته است و به کاربردن این واژگاان، سابب    ای از آشنایی وواژگان کهن، نبانه

تار را  مناد زباان در یاک بافات زماانی تاازه      کااربرد عناصار تااریخ   ». گاردد ه خواننده مای جلب توجّ

ظهوری در پیوند واژگان قادیمی باا واژگاان    ( 112: 1331فتوحی، )« .گویندمی( آرکائیسم)گرایی کهن

، ایااغ  (102ص)داج : واژگاان عبارتناد از  برخی از این کهان . کرده استق عمل زمان خود، بسیار موف 

ص )، اباره (231ص)، صاداع (313ص )، درق(113)، پرگاله(101ص)، اکسیر(121)، مندیل (113ص)

ص )، جوالاه (111ص )ساختی : ، کُلفَات (111ص )، اورناگ (133ص)، قلازم (111ص )، زوبین(333

 ...و ( 131ص)، صرصر(130ص )، حدیق(111ص )، کلاله(102
 

 كاربرد للات و اصطرحات عربی(2-9

که به طور تصاادفی انتخااب شادند،    ( واژه 1031مبتمل بر )غز  ظهوری 20با بررسی واژگان         

عربی هستند که این درصد مؤید سادگی و روانی %(  10/11)واژه 311مبخ ص شد که در میان حدود 

جنون، مدعی، عجز، مجل ، بقا، )زبان هستند، مانند؛  اکثر این واژگان، لغات رایج. زبان ظهوری است

: و برخی لغات و ترکیبات، کمتر اساتعما  دارناد، مانناد   ( منز ، صبر، تعمیر، قصّه، تأثیر، تقدیر و عالم

 ...معاذالله، لامکان، هلاهل، صداع، صرصر، تصدیع، محظوظ، قلزم، استطهار، حضیض و
 

 انیبه كارگیری للات و اصطرحات عرف( 2-1

صطلاحات عرفاانی در آن  ها و ا ههای ظهوری دارای ناشنی عرفانی بوده و واژبرخی از غز        

البت ه بسامد این واژگان در شعر ظهوری نسبت به شاعرانی همچون بید  ناانیز  . خوردبه نبم می

قاه، خرقه، سماع، عبق، طریقت، توبه، زهد، رضا، فنا، خان: شوداست که به برخی از آنان اشاره می

 .رند، پارسا استغفار،
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 بهای مرك واژه(2-1

گویی شاعران سبک هنادی  بی را ابداع کرده است که لازمة تازهظهوری در اشعارش واژگان مرک        

، (131ص)ساحربیز ، (111ص)سیرنبمانه: شودها اشاره میآفرینیدر ذیل به برخی از این واژه. است

، گااران (131ص) هاااخااود ماارادی ، (113ص)زا، کلفاات(113ص)خیااز، شااعله(133ص)دلفگااار

گسساتگان  ، پای (113ص)آرایای ، تاار  (111ص)بناد ، طااق (101ص)کااران ، صب (330ص)تحفگان

، (2ص)، جگرستان، قمرساتان، نظرساتان، عیبساتان   (2ص)، آشنابیزار( 330ص)جانان، تفته(303ص)

( 123ص) زار، خسک(2ص)زار، خورشید(113ص)کاری، ژاله(121ص)، اثرستان(11ص) آلودهمرمت

 ...و
 

 سطح نحوی (9

های نحوی اشعار ظهاوری مانناد کااربرد افعاا  کهان، کااربرد       در این بخ  برخی ویوگی        

آغاازین و ماواردی   « می»؛ فعل استمراری بدون «می»دستوری کهن افعا  مانند ساختن فعل امر با 

ها اشااره کارد، فاراوان اسات ولای باه       ان به آنه موارد نحوی که بتوالبت . گرددنظیر آن بررسی می

 .شوداختصار به برخی از مختصات نحوی اشعار وی اشاره می
 

 افعال كهن( 9-1

شود کاه  اند، استعما  میهای پیبین زبانی به جای ماندهدر شعر ظهوری افعالی که از دوره         

، (310ص)، خَلَاد (330ص)پاویم مای  :افعاالی نظیار  . بخباد این امر رنگ تاریخی به اشعارش مای 

تافاات، : ، برشاات(133ص)، بپااالایم(121ص)، برنجوشااد(123ص)رُوباام، ماای(111ص)سااترد

 ...و ( 111ص)، رفُتیم(110ص)، رشتیم(111ص)، افبردند(111ص)، خستند(110ص)ریسید

 

 «می»فعل اسوقراری بدون ( 9-2

 تدر        به بار عشدق از هدر بلبلدی دانندد بلبدل     

       

 هم كه غوغای گل وانی بر او بنددم گلی خوا 

 (196: 1931ظهددوری، )                       
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 فعل اسوقراری به جای الوزامی( 9-9

 شدود       گوشَز ز نداز تدا بده سدجن وا نقدی     

              

 شدود  زندم لدب مدن وا نقدی    صد حرا می 

 (980: هقان)                                    
 

 «ب»وزامی بدون فعل ال( 9-1

 روزی نشد كه در شب غدم بدر سدحر زندم            

              

 تددا چنددد فددال روشددنی چشددم تددر زنددم   

 (192: هقان)                                    
 

 فعل امر( 9-1

 رویی نیةوی زهر را شدیرین م دش        در ترش

              

 سجوی موی ازآهن بقاند س ز عهدی گر به 

 (281: هقان)                                   
 

 «ب»فعل امر بدون( 9-6

 مرید من شدو و خداموش شدو بده گویدایی          

              

 آیدددز شددی  خلددوت را در انتقددن نقددی  

 (214: هقان)                                    
 

 «می»فعل امر با ( 9-4

 گددویزبددان بدده عشددق ده و راز بددرمر مددی
 

 گددویعا مددیعا خبددری بهددر مدددّ ز مدددّ 

 (610: هقان)                                    
 

 

 فعل نهی( 9-8
 جگرخواری كن ای غیرت ز متلس برمجیدزانم       

              

 تابدد كه پشز دسز ح رت زخم دندان برنقی 

 (232:هقان)                                       
 

 سطح ادبی( 1

ه به میزان کاربرد پردازد و با توجّسط  ادبی به بررسی شگردهای بلاغی و صناعات ادبی می        

ظهاوری باه خلاق    . آرایی شاعر را بهتر در  کارد پردازی و سخنتوان خیا های بلاغی میآرای 

پردازی پرداخات و باا ات کاا باه ذهان نیرومناد خاود        گیری از اسلوب سخنتصاویر شعری با بهره

بسایاری از تبابیهات و   . گر سازدهای بلاغی را در اشعارش جلوهانگیزترین آرای  انست خیا تو

 .شونداستعارات وی غریب و تازه بوده و باعث برانگیختن ذهن خواننده می
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 تشبیه( 1-1

 گردیددد بی ددوون هددوس سددرنگون ز مددن              

              

 سوگند اهل عشق بده فرهدادی مدن اسدز     

 (141: هقان)                                    
 

 تشبیه مركب( 1-2

 كشید یوسف و یعقدوب دل بده چداه ذقدن            

              

 چنین كه پی ش زلف تودر رسن تابی اسز 

 (41:هقان)                                       
 

 اسوعاره( 1-9

 نکهودی از سدنبل زلةدز گل دوان برگرفددز         

              

 ای از لعل رنگینز بدخشدان برگرفدز  گونه 

 (163: هقان)                                    
 

 مددزرس سددینه بدده دهقددانی مددن آبدداد اسددز         

              

 دزدمكددارم و از نالدده اثددر مددی  درد مددی 

 (142: هقان)                                    
 

 تشجیص(1-1

 تددو پرداخودده دسددوانی چنددد      ان چشددم فو دد

              

 آرزو از نگهدددش تاخوددده میددددانی چندددد 

 (211:هقان)                                     
 

 پارادكس( 1-1

 رقفدد جندون در غللدل زنتیدر مدا     باز می
                  

 كندد تعقیدر مدا   باز در كدویی خرابدی مدی    

 (8: هقان)                                        
 

 ح ن تعلیل( 1-6

 خواهندد نگهدان مدی  رویان هقه رنگدین لاله
                 

 سبب نی ز اگر چشم ترم پرخون اسدز بی 

 (161: هقان)                                    
 

 

 تضادّ( 1-4

 جاری شده اسز بر تر و خشک حکدم مدن             

              

 و دلم كان آتدش اسدز   چشقم محیط خون 

 (119: هقان)                                    
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 تقثیل( 1-8

 ز سدودای محبّددز سددود اربدداب محبّددز را  
              

 زیان كینه هم آخر بده اهدل كینده برگدردد     
 (216: هقان)                                    

 

 اسلوب معادله( 1-3
       دنیبرچ قابیاز سمقکن رعشه   زیبه كوشش ن

              
 شکیبا كی تواندد كدرد هرگدز ناشدکیبا را     

 ( 11:هقدددددان)                               
 

 كنایه(1-10
 رانم      كشویی در خشک می ،رده عشقمبه هامون بُ

              
 سددزد گددر گردبدداد آه در گددردابم اندددازد 

 (224: هقان)                                   
 

 ایهام( 1-11
 زاهد ز می به دور تو دسز از شراب ش ز      

              

 واعظ شک ز منبر و مةودی كوداب ش دز    
 (121: هقان)                                    

 

 مراعات النظیر( 1-12
 دار گوی آورده و چوگان علم كرده اسدز آه       

              
 نة من خدوبور میددان كتاسدز   از فضای سی 

 (111: هقددان)                                   
 

 سطح فکری( 1

شاود تاا در  درساتی از    هاای فکاری ساخنور پرداختاه مای     مایهدر این سط  به بررسی بن      

ط سابک، یاک درونمایاة مسال     در کار هر هنرمند بزرگ و صااحب ». های وی حاصل گردد اندیبه

لای تصویرها، در فرم، ساختار، سبک و در افکند و در لابهبر سراسر آثار او سایه میوجود دارد که 

ط فکری اسات کاه بار هماة     م و مسل گویی یک دستگاه منظ . مفهوم و مضمون آثارش حضور دارد

 (11: 1331فتوحی، ) «.راندلی هنرمند حکم میهای ذهنی و تخیّتفعالیّ

 

 مضامین عاشقانه( 1-1

توان گفت ات ظهوری مبحون است از مضامین عاشقانه و عبق مجازی و میاسر غزلیّسر          

 . ات وی عبق استخمیرمایة غزلیّ
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 هق ةر گردید خضر عشق و رخش انگیجودیم  
 

 صددبح روز كددام شددد گددرد ره شددبگیر مددا 
 (8: 1931ظهوری، )                           

سم و جان عاشق را با بیداد و جاور خاوی  خساته و    معبوق در اشعار او بلندپایه است و ج      

 .سازدناتوان می
 ام از سدددنگدل سدددیقبری نددداتوان گشدددوه

 

 ب ور از آهدن و بدالین سدزد از خداره مدرا      
 (98: هقان)                                      

 مد ( 1-2

شاه ابراهیم ثانی له عاد از جم. ات  به مدح پادشاهان پرداخته استظهوری در برخی از غزلیّ       

 .وی برهان ثانی نظامباه را نیز مدح گفته است. که در بیجارپور ملازم درگاه  بود
 هددر كتددا بیددنم نشددان پددای ابددراهیم شدداه 

 

 بددرماز نثددارش گددوهر تدداج فریدددون مددی 
 (118: هقددان)                                   

 

 افوجار و مباهات به خویشون( 1-9
 ر من از حد گششز و انفاا اسزغرور كب

 

 پلنگ خوی فلک از كه این قددر برداشدز   
 (41: هقان)                                      

 شکایز از روزگار ( 1-1
 ام چددده گدددویماز مرحقدددز مدددادر ایّددد

 

 اش امیدد یودیم اسدز   رحقدی گویا كه ز بی 
 (60:هقان)                                     

 ایز از بجز خویششک( 1-1
 لدی اگر بر روزگار خدود ب دوزانم سد ند اوّ   

 

 ترسم س ند از  الا من در گزند افودد كه می 
 (982: هقان)                                    

 

 مضامین عارفانه ( 1-6
برخی اشعار ظهوری به موضوعات عرفانی اختصاص دارد و نبانگر اشاتیاق وی باه تزکیاة            

 :درون و اخلاق است ةفینف ، تص
 بدده زیورهددای فقددر بددا نی ظدداهر بیددارایم 

 

 ام گنتینده برگدردد  به آبادی كشدد ویراندی   
 (216: هقان)                                    
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 تاكید بر ترک اغراب دنیا(1-6-1

 سود در بازار تترید اسدز سدودایی بکدن   
      

 ترک تارک گر نباشد تدرک دسدواری بجدر    

 (111: هقان)                                    
 

 تکریم درویشان( 1-6-9

ها را با صافای قلاب خاود    داند که غبار کدورتشاعر درویبان را سرنبمة فیض و الهام می      

 :اند و مقامبان از افلا  هم برتر است زدوده

 دهددر عشددرتکدم غقجانةدرویشددان اسددز 
      

 سددزآسددقان كاشددی كاشددانة درویشددان ا 

 (111: هقان)                                    
 

                                                                                 

 
 گیرینویته

گرایای  نتایج پووه  بیانگر این است که ظهوری در غزلیّات خود قدم به وادی نوجاویی و تاازه        

-باه تصویرساازی   های سبک هندی نظیر خیالات لطیف و بدیع، التزامویوگی نهاده است و بسیاری از

های غریب و دشوار در نهایت درجه در اشعارش تجل ی نماوده اسات و گااه افاراط شااعر در خلاق       

های دور از ذهن، اباداع  سازیترکیب. مضامین دور و دراز، سبب ایجاد تعقید در کلام وی گبته است

در ساط  آوایای از اناواع    . های شاعری وی اسات  از زبان عامیانه از دیگر ویوگیواژگان نو و استفاده 

درصاد غزلیّاات  ماردف و    %( 1/33)های فعلی استفاده کرده است و حدود ردیف به خصوص ردیف

بسامدترین بحوری هستند که وی از بحرهای رمل، هزج و مجتث . هستند درصد مقف ی%( 3/10)حدود

از انواع صناعات ادبی در حداکثر امکاان اساتفاده کارده و تبابیهات تاازه و      وی . آنها بهره برده است

. نمایاد که گاه در  معنا و رسیدن به کنه آن دشاوار مای  های بعید را به کار گرفته است، طوریاستعاره

هاای  تلمای  باه شخصایّت   . ه بسامد بالایی ندارندشود که البت واژگان عرفانی هم در غزلیّات  دیده می

خی، اساطیری و دینی در شعرش فراوان است که در این میان فرهااد و خضار باالاترین بساامد و     تاری

مضامین عارفاناه،  . ترین درونمایة شعر اوستدر سط  فکری، مضامین عاشقانه پررنگ. تکرار را دارند

 .مدح، شکایت از روزگار و مفاخره هم در اشعارش بسامد زیادی دارند
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 و مآخش فهرسز منابا

 كوب :الف

سدیقای پیدامبران در دیدوان ظهدوری     »، (1333)باغبانی قلعه نو، زینب؛ امیر مبهدی، محمّد،  -1

 .، پایان نامه، دانبگاه سیستان و بلوجستان«ترشیزی

 قفاید تعلیقات و تفحیح مقدمّه،، (1330)هد، ارضیه؛ تسنیمی ابراهیم استاجیة علای،   به آبادی -1

 .اه تربیت معل م سبزوار، دانبگترشیزی ظهوری دیوان ترجیعات و

 .نیلوفر: ، تهرانشناخویزبان -مقالات ادبی، (1310) د،شناس، علی محمّحق -3

 .فرهنگ، ناپ اوّ : ، تهرانسایه روشن شعر نو فارسی، (1323) دستغیب، عبدالعلی، -2

 .علمی، ناپ هفتم: ، تهراننقابشعر بیدرور، شعر بی، (1311) کوب، عبدالحسین،ینزرّ -1

 .آگه، ناپ دوازدهم: ، تهرانموسیقی شعر، (1333) درضا،، محمّشفیعی کدکنی -1

 .اختران، ناپ دوم: ، تهرانزمینه اجوقاعی شعر فارسی، (1331) ، ______________ -1

 .آگاه، ناپ نهارم: ، تهرانهاشاعر آیینه، (1311) ، ______________ -3

 .اپ یازدهمآگاه، ن: ، تهرانصورخیال در شعر فارسی، (1331) ، ______________ -3

 .میترا، ناپ سوم: تهران شناسی،كلیاّت سبک، (1312) شمیسا، سیروس،  -10

 .فردوس، ناپ شبم: ، تهرانعروب و قافیه، (1311)،  _________ -11

 .فردوس، ناپ نهارم: ، تهراننگاهی تازه به بدیا، (1311) ، _________ -11

مه و ویرای  اکبر بهداروناد،  ، مقدّدیوان غزلیاّت، (1332) د،ین محمّظهوری ترشیزی، نورالدّ  -13

 .مولی، ناپ دوم: تهران

 .ناژ: تهران عروب و قافیه،، (1331) اسی، حبیب الله،عبّ  -12

 ،(پژوهشی در واژگان و ساخز زبان شعر)ساخوار زبان شعر امروز، (1313) پور، مصطفی،علی  -11

 .فردوس: تهران

 .جامی: تهران ا شاملو،سبک شناسی شعر فارسی از رودكی ت، (1311) د،غلامرضایی، محمّ  -11

 .سخن: تهران نقد ادبی در سبک هندی،، (1331) فتوحی، محمود،  -11

 . سخن، ناپ اوّ: ، تهرانها ها و رویکردها و روششناسی؛ نظریهسبک، (1331) ، ________  -13
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 .سخن، ناپ نهارم: تهران برغز تفویر،، (1331) ، _________  -13

 .بنیاد فرهنگ ایران: ، تهرانارسیوزن شعر ف، (1312)ناتل خانلری، پرویز،  -10

احوال، آثدار و سدبک شدعر و نثدر     »، (1333)محمود الحق انصاری، محمّد، مینونهر، حسن،  -11

 .، دانبگاه تهران« ظهوری ترشیزی

سازمان مطالعاه و تادوین   : ، تهرانشناسیبدیا از دیدگاه زبان، (1331) وحیدیان کامیار، تقی،  -11

 .، ناپ دوم(سمت)کتب دانبگاهی

 .مرکز نبر دانبگاهی: تهران وزن و قافیة شعر فارسی،، (1331) ، ___________  -13

شر  و تکقیل نکدات برعدی در دیدوان    »، (1331)زاده، محمود،  وکیلی زارج، صدیقه، صادق -12

 .، دانبگاه آزادا سلامی واحد یزد« ظهوری ترشیزی

 .ناپ دوازدهم هما،: تهران فنون برغز و صناعات ادبی،، (1311) ین،الدّهمایی، جلا   -11

 

 متر ت –ب 

ها و منشأ پیدایش سبک مشهور بده هنددی در سدیر تحدوّل شدعر      ویژگی»، (1311)آریان، قمر،  -11

-111، صاص  32، مجل ة دانبکدة ادبیّات و علوم انسانی دانبگاه فردوسای، شامارة   «فارسی

131. 

تخصصای ادبیّاات   ناماه  ، فصال «كندوكاوی زیباشناسانه در جناس»، (1332)زاده، رضا، اشرف -11

 .21-13فارسی دانبگاه آزاد اسلامی مبهد، سا  دوم، شمارة پنجم، صص

 

 


